
سطر آخر
 پایان

شعر خوبی شد
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باران
بروم پنجره را باز کنم

نفسی تازه شود
چه هوای خنکی

بوی نمی!
ناگهان می بینم

که زمین کوچه
خیس باران شده است!

هی نوشتم ابر
هی نوشتم باران

هی نوشتم ابر
هی نوشتم باران

و نفهمیدم کِی باران آمد
   کِی رفت؟

... آسمان
  صاف به من زل زده است 

   حمیدرضا 
شکارسری

این دفتر ۵۲شــعر کلاســیک و نيمايی و 
سپید دارد. شــعرهای کلاسیک محمدی 
نیا مجموعه نظام مندی اســت که اجزای 
آن بــا اصول و منطق خاصی هم جوار هم 
نشســته و در پیوندی متقابل، یکدیگر را 
پشــتیبانی و همپوشانی می‌کنند: »زاییده 
بارانم،  گل برگم، زاییده شب بویم/پرورده 
سر درگم گیسویم/...رؤیای بهشتم بود، در 
خاک و در آتش‌ها/تعبیر جهنم شد، انجام 
تکاپویم/یک تیر به شستم بود، یک تیر رها 
کردم/هم تیر ز کف دادم، هم شســت هم 
آهویم ...«دستآورد این تعامل و هم نشينی 
صامــت ها و مصوت‌هــا و کلمات، تقویت 
منظور شــاعر و یــا درک بهتر مخاطب از 
شــعر، همراه با التذاذ هنری اســت.چنان 
که شــاعر اگر بخواهد واژه‌ای را جانشین 
واژه‌های دیگر کند از نظم و انســجام غزل 
و میزان تاثیرگذاری اش کاســته می‌شود. 
البته این چند بیت، از لحاظ هنری نسبت 
به شــعرهای هوشــنگ ابتهاج و حسین 
منزوی در یک ردیف قــرار نمی‌گیرد. اما 
شــعر نو محمدی نیا در نصاب کلاســیک 
هایش نیســت:»تنها مرا بــه خواب نمی 
برد سودای فرشــته بودن/شالوده شکسته 

تماشایی  نوشــته ســرودن/تقبیح  فردای 
لذت/تمرین تو دیدن/تحقیر تو بودن/درد، 
چه دردی ست؟ بی دردی مطلق/آسايش 
تنهایی و بی دغدغــه بودن/تنها تو بودی 
که خوابیدی و مستی...« سپید – نيمايی 
هــای محمدی نیا مطابــق بوطیقای نیما 
نیســت.خواننده می‌تواند در این سروده‌ها 
یــک کلمه و یا یک ســطر را از ميانه این 
اشعار بردارد و بیفزاید. ضرباهنگ و تناسب 
این اشــعار از رهگذر توازن های صوتی و 
تزئینات صوری، ماننــد نغمه‌های حروف، 
تکرار و تناسب‌های آوایی و جناس، ميسر 
نشده اســت و جادوی مجاورت که مربوط 
به موســیقی بیرونی و درونی است محقق 
نشده و معنا تازه و عميق هم آفریده نشده 
اســت.محمدی نیا باید در ســرودن شعر 
نيمايی بیشتر رياضت بکشد، شعر نيمايی 
تنها کوتاه و بلند کردن مصراع ها نیســت.

شاعر در شعر کلاسیک بیش تر ممارست 
دارد و بــه تقریب ضوابط و قراردادهای آن 
را رعایت می‌کند: »کمی ابر در آســمانی 
که هیــچ/و آن هم دقیقــا زمانی که هیچ 
.../چرا آســمان را ملامت کنیم/چو ماییم 
آن مردمانی کــه هیچ .../شکســتم تمام 
طلسمات مرگ/گذشتم از این زندگانی که 
هیچ .../صدا محو، تاریک، خلسه سکوت/و 
افشای راز نهانی که ...هیچ«محمدی نیا در 
ایــن نوع و نمونه اشــعار از رهگذر صورت 
و شــکل به معنا و مفهوم می‌رسد.در شعر 

محمدی نیا، بســیاری از مختصات سبک 
خراســانی و عراقی دیده میشود، گاهی او 
از واژه‌های کهــن و ترکيب های تصویری 
آن اسلوب ها استفاده می‌کند و واژه های 
جدیــد را در بغل کلمــات آرکائیک قرار 
می‌دهد: »شــب است و گســتره آسمان 
مهتابی/خوشا به حالشان که سر پناهشان 
ماه است/مســافران غریب کویر یا جنگل/

چراغ لذت رفتن به راهشان ماه است/کنار 
پنجره تنها و بی‌قراران خوش/سکوتشــان 
غمشان اشک و آهشان ماه است ...«شاعر 
باید همین زبان و نگاه را پی بگیرد و دنبال 
کند. زبانی که راه میانه، میان شــعر کهن 
و شعر نيمايی اســت. محمدی نیا باید در 
شعر ، روح شــیدایی و طبع خلاقش را با 
پهنه هســتی آغشــته کند و از طبیعت و 
تجارب زیستمانی اش الهام بگیرد و تقلید 

از شاعران کهن را کنار بگذارد.

نگاهی به دفتر شعر»سراپرده نور و تاریکی« مهدی محمدی کیا کلا املشی

خوشا به حالشان که سرپناهشان ماه است

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

داســتان‌هایی ماننــد»دوازده بــرادر و ننــه 
ســرما«،»ننه سرما و فرزندانش«» چله بزرگه 
و چلــه کوچیکه « و»چارچــار« هرکدام یک 
برداشت از شــب یلدا و نشــان‌دهنده توجه 
نیاکان ما به طبیعت و سنت‌های کهن است. 
ایران از دیرباز،سرزمین اساطیر و افسانه‌های 
خیالی پررمز و راز بوده اســت. برگزاری انواع 
یادمان‌ها و جشن‌های خرد و کلان که هرکدام 
روایتــی از تقابل مدام انســان با کهن الگوی 
»زمان، تــرس، مرگ و زندگی« اســت. این 
طرحواره در هر قوم و فرهنگی با ریشــه‌های 
کهن مشــترک به گونه‌هــای مختلف بازتاب 
دارد. در فرهنــگ دیرینه ما اســاطیر نقش 
قدرتمندی برای شــکل‌گیری این افســانه‌ها 
داشته‌اند.اســطوره »زایش، زیست، میرایی« 
یکی از آن‌ها اســت که در داســتان طبیعت 
محــور فصول نقــش اساســی دارد. با آمدن 
خزان، طبیعت از نظم طبیعی و فراوانی خود 
خارج می‌شود و اهریمن تاریکی و سرما دست 
به غارت این نظم و فراوانی می‌زند. فرشتگان 
سرســبزی و طراوت را می‌رباید و چهره مادر 
طبیعت را به زردی و فســردگی می‌کشــاند. 
خالق نظم و زیبایــی و فراوانی این هجوم را 
نمی‌پسندد، پس مهر را می‌آفریند تا همه چیز 
را بــه انس و مهر و زیبایــی بازگرداند. و این 
قهرمان مهرپرور، بتواند قدرتمند در برابر سوز 
و سردی و تاریک شدن اهریمنی مقاومت کند 
و امواج تیره شب را از ساحل روز عقب براند. 
شــبِ زایش مهر، طولانی‌ترین شب سال در 
فرهنگ ایرانی و بسیار مهم است. و افسانه از 
همین شب سرد و طولانی آغاز می‌شود شبی 
پررمزوراز و انتظار کوه‌های البرز را ســرمایی 
شدید و برفی سپید پوشانده است درون غاری 
سرد در دل تاریکی و سکوت و ترس، کودکی 
متولد می‌شــود، نامش»مهر«است که لبخند 
او آشــکارتر از گریه‌اش بود. او اسطوره حیات 
دوباره و زایشی فرخنده است. گفته‌اند آناهیتا 
ایزدبانوی باروری او را زاد.و بسیاری او را زاده 
البرز و ســنگی عجیب دانسته‌اند و گروهی او 
را برآمــده از گل نیلوفر،)که درفرهنگ مادی 
قابل اهمیت اســت( اما آنچه یکســان است 
این کودک پر راز و شگفت در نخستین شب 
زمستان متولد شد و آن شب یلدا نام گرفت.

او ماموریت داشــت تا فرشتگان طبیعت را از 

دســت اهریمن تاریکی و سردی نجات دهد. 
کار او از بامداد همان شــب طولانی آغاز می 
شــود؛ در ماه اول زاده شــدن؛ امواج تاریکی 
را بــه نیروی نــور درون و مهــر عمیقش به 
عقب می‌راند تا روز گســترش یابد و زمین و 
موجوداتــی که از ترس به دل خاک پناه برده 
اند بازگردند.او روشــنایی و گرمــا را به جان 
هراســان و لرزان آن‌ها جاری می‌کند. جالب 
این است که در لایه‌های این افسانه داستانی 
عامیانه نیز زاده شده است؛ یعنی وجود خیالی 
ننه‌ســرما پیر زالی که در آغاز زمان، در البرز 
کوه ســاکن اســت و در دیــدار اولیه خود با 
نوروز پیک ســرخوش بهاری هوشیار است و 
بــا او وصلت می‌کند و از او ســه فرزند باردار 
می‌شــود.رنج دوری از نوروز و زادن سه فرزند 
و چشــم انتظاری اورا به خوابی ســخت فرو 
میبرد و دیدار مجدد هرگز صورت نمی‌گیرد. 
نوروز دعای خیر برای ننه‌سرما کرده است که 
هرسال یکدیگر را ملاقات کنند و البته نوع این 
ملاقات را تعیین نکرده است. او هرگز از وجود 
فرزندان خود و اینکه هرکدام از آن‌ها با خویی 
اهریمنی و اهورایــی مدتی برزمین حکومت 
کرده‌اند.)چلــه بــزرگ ۴۰روز و چله کوچک 
۲۰روز و پیش بهار ۲۹روز( باخبر نمی‌شــود.

تقدیر او این است که برای آبادانی سرزمین‌ها 
و بذرافشــانی به همه ســرزمین‌ها سفر کند.

اما هربار که به نزد همســر خود به البرز کوه 
بــاز می‌گردد او را در خــواب می‌بیند. و تنها 
هرپنج‌سال یک‌بار اتفاق می‌افتد که او می‌آید و 
درکنار ننه سرما می‌خوابید کودکی را می‌بیند 
که سرخوش بازی با فرشتگاه سرسبزی است 
و این ملاقات خیلی کوتاه اســت.ماه دوم در 
دنباله افسانه اســاطیری زایش مهر، او، برای 
اینکه زودتر موجودات به حیات خود بازگردند، 
قصد قربانی می‌کند تا خون ریخته‌شــده یاور 
شــکوفایی و پیدایش مجدد طبیعت و دوری 
از شــر و اهریمن تاریکی و خشکی باشد.پس 
گاوی تنومنــد را به غار می‌بــرد و گلوی او را 
می‌برد.خون این گاو باعث بارور شــدن خاک 
و برآمدن ســبزه زاران و جان گرفتن دوباره 
درختان می‌شــود.اهریمن ســرما خشمگین 
دســت به‌کار می‌شــود و زمین را تاریک‌تر و 
ســرما را بیشتر می‌کند به فرمان او خزندگان 
گزنده و موذی نطفه گاو را آلوده می‌کنند.اما 

مهــر دوباره خون را بر زمیــن جاری و نطفه 
را پاک می‌کند تا از آن نخســتین انسان‌ها به 
دنیا بیایند؛ یعنی مشــی و مشیانه.)گفته‌اند 
مشی و مشیانه شــکلی از گیاه ریواس است 
که بیشتر در مناطق کوهســتانی شهرهایی 
چون نیشــابور و اواخر فروردین و اردیبهشت 
می‌روید(در ماه ســوم، نبرد میان روشنایی و 
تاریکی و سرمای بی‌حاصلی و گرمای رویشی، 
شــکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد مهر تلاش 
می‌کند فرشتگان سرســبزی را نجات دهد. 
اهریمن تاریکی و ســرما عقب‌نشینی می‌کند 
و مهر طبیعت را جانی دوباره می‌بخشــد و از 
عرق جبین او گل‌های بنفشه کوهی که نشان 
بهار هستند روییده می‌شود.به باورگذشتگان 
مهــر یا میترا جهت کوچ پرندگان، ســاختن 
خانه و به بــارآوردن محصــول و چرای دام 
و… را به مشــی و مشیانه آموخت. سپس با 
ارابه‌ای چهارچرخ خود به آســمان رفت و در 
آسمان چهارم ســکنا گزید.خورشید از او نور 
گرفت و به زمبــن تابید اما همچنان اهریمن 
به‌دنبال دســتیابی به قدرت در جدال مدام با 
نور و روز است. روزها و شب‌ها در این مبارزه 
در کوتاهی و بلندی قرارمی‌گیرند و هربار در 
دو گاه، جهــان روی نظم و آرامش را به خود 
می‌بیند؛ نــوروز مهر و نــوروز فروردین.البته 
داستان‌ها و افسانه‌های عامیانه دیگری هم از 
کنار این افسانه اصلی ساخته شده و سینه به 
ســینه از طریق ترانه‌ها و قصه‌ها وارد فرهنگ 
عامیانه ایران شده‌اند.داســتان دوازده برادر و 
ننه سرما، ننه سرما و فرزندانش»چله بزرگه« 
و »چله کوچیکه« و »چارچار« و منو بهمن و 
سیاه بهار و پیرزن‌کش و داستان عمونوروز و 
دختر بهار و.... که هرکدام نشان توجه نیاکان 
ما به طبیعت و زنده نگه داشــتن سنت‌های 
کهن ملــی بومی را دارد.این اســطوره کهن، 
یادمان تلاش و تقابل نیاکان ما اســت نسبت 
به ترس از سختی‌ها، سرمای سخت زمستان 
و خشکســالی و بلایای طبیعــی که با مهر و 
بردباری و امید؛ آن‌ها را پشــت سرگذارده‌اند. 
و به یادگار این سختکوشــی جشنی همگانی 
را در آغاز زمستان برای تولد مهر می‌گیرند و 

حرکت به‌سوی بهار را آغاز می‌کنند.
کمییا امینی

منبع: ایبنا

شب یلدا ، فرهنگ ایرانی و افسانه‌ها

گوناگون

با شاعران امروز

کتاب »درآمدی بر فلسفه فضای مجازی« منتشر شد

واکاوی فلسفی مسائل مبنایی فضای مجازی
کتاب »درآمدی بر فلسفه فضای 
مجازی بــا نگاهی به تمدن نوین 
اســامی« از ســوی پژوهشگاه 
مطالعــات فرهنگــی، اجتماعی 
و تمدنــی منتشــر شــد. کتاب 
»درآمــدی بــر فلســفه فضای 
مجازی بــا نگاهی به تمدن نوین 
اســامی« اثر تــازه رضا غلامی 
با همــکاری علیرضــا قربانی با 
مشــارکت انتشــارات پژوهشگاه 
مطالعات فرهنگــی، اجتماعی و 
تمدنی وزارت علــوم )پمفات(، و 

دفتر مطالعات برنامه ریزی رسانه ای وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
منتشــر شــد. این کتاب به واکاوی فلسفی مسائل 
مبنایی فضای مجازی پرداخته اســت. در بخشــی 
از کتاب می‌خوانیم:»بــدون تردید پیدایش فضای 
مجازی در عصر حاضر اگر از انقلاب صنعتی در قرن 
هجده میلادی اهمیت بیشتری نداشته باشد، کم‌تر 
از آن حائز اهمیت نیســت. فضای مجازی در همین 
ابتدای راه، عمدۀ جنبه‌های حیات فردی و اجتماعی 
انســان‌ها در اقصی نقاط جهان را تغییر داده و نظم 
تازه‌ای بر جهان حاکم کرده اســت که با نظم قبلی 
تفاوت‌های قابل توجهی دارد. هرچند این نظم جدید 
تهدیداتی نیز برای بشــریت در پی داشته و خواهد 
داشــت اما مطمئناً فرصت‌های آن از تهدیدهای آن 
بیشــتر اســت. به تعبیر دیگر، فضای مجازی برای 

کشــورهایی که از گشودگی و 
آمادگی بیشتری در دو جنبۀ 
نرم‌افــزاری  و  ســخت‌افزاری 
برخوردارنــد عمدتاً چه بالقوه 
و چه بالفعل فرصت محسوب 
می‌شود و برای کشورهایی که 
از گشودگی و آمادگی کافی در 
این دو زمینه برخوردار نیستند، 
عمدتاً تهدید به شمار می‌رود. 
برخی اندیشــمندان از ظهور 
فضای مجازی به جلوه‌ای تازه 
از تمــدن مدرن غرب یا ظهور 
تمدنی تازه در اتمسفر مدرنیته تعبیر کرده‌اند که با 
مطالعات تمدن‌شناسانه ناسازگار نیست. شاید بتوان 
گفــت، در تمدن یا تمدن‌های جدیدی که در آینده 
در جهان عینیت پیدا می‌کننــد، جنبه‌های نرم بر 
جنبه‌های سخت غلبه دارد و بر همین اساس، بخش 
قابل توجهی از آن‌ها در نســبت با فضای مجازی و 
جهانی که این فضا خلق کرده اســت، ظهور و بروز 
خواهند یافت. معنای روشن‌تر این سخن این است 
که با تحولات عظیم علمی و فناوری در جهان، دیگر 
ساختار و فرم تمدن‌های جدید با تمدن‌های تاریخی 
قابل مقایســه نیســت.« کتاب »درآمدی بر فلسفه 
فضــای مجازی با نگاهی به تمدن نوین اســامی« 
نوشته رضا غلامی در ۱۰فصل و ۱۴۳صفحه از سوی 
انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و 

تمدنی منتشر شده است.

کتاب

ماجرای دیکتاتوری که در ۱۵دقیقه سقوط کرد

چائوشِسکو چگونه برافتاد
نیکولای چائوشِسکو، سیاست‌مدار کمونیست رومانیایی 
بود. او دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رییس‌جمهور 
کشور جمهوری سوسیالیستی رومانی از سال ۱۹۶۵ تا 
هنگام مرگ بود. فروپاشــی شوروی سابق و فروریختن 
دیرک خیمه‌های اردوگاه کمونیســم در شــرق اروپا را 
می‌توان از آن به عنوان فوران آتشفشــان زورآزمایی دو 
جبهه در جنگ سرد در دهه پایانی قرن بیستم یاد کرد؛ 
این نزاع دموکراسی، لیبرالیسم و اقتصاد بازار با کمونیسم 
بود و از آن زمان تاکنون بیشــتر کشور‌های رها شده از 
بیرق کمونیســم برای رسیدن به رویای دیرینه و عملی 
شــدن شــعار‌های مذکور تلاش می‌کنند. البته فوران 
این آتشفشــان گداخته‌هایی، چون بحران‌های قره باغ، 
کوزوو، بوســنی، آبخازیا و ترانس نیستر به ارمغان آورده 
و ترکش‌هــای آن از میان ملت‌های مذکــور قربانیان 
زیادی گرفت که بیشــترین آنان از مسلمانان بوسنی و 
کوزوو بودند. چائوشسکو رهبری مقتدر، تمامیت خواه و 
دیکتاتوری سازنده بود که آثار جاودانی را برای نسل‌های 
آینده اش برجای گذاشت که کاخ مرکزی، کانال دانوب/

دریای سیاه و متروی بخارست از آن جمله است؛ رهبر 
اقتدارگرای رومانی در ۲۶ژانویه ۱۹۱۸در خانواده کشاورز 
پر جمعیت )ده فرزندی( به عنوان فرزند سوم در منطقه 
الت رومانی متولد و رشد کرد و پس از ۷۱سال زندگی پر 
فرازونشیب و تجربه کارگری کارخانه بودن، مبارز سیاسی 
و زندانی، رئیس شاخه جوانان حزب کمونیست، رئیس 
جمهوری و رهبری کشــور از ۱۹۸۹ـ ۱۹۷۴ و داشتن 
سه فرزند در ۲۵دســامبر ۱۹۸۹ در یک دادگاه نظامی 
کوتاه و ســریع محاکمه و به دلیل عدم پاسخگویی به 
قاضی، دادستان و عوامل دادگاه صحرایی و به رسمیت 
نشــناختن آنان همراه با همسرش به اعدام محکوم و به 
شکل رقت آمیزی با رگبار چندین گلوله و با دست‌های 
بسته به قتل رسیدند. او دبیرکل حزب کمونیست رومانی 
و رییس‌جمهور کشور جمهوری سوسیالیستی رومانی از 
سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ بود.پایان دیکتاتوری ۲۵ساله 
چائوشسکو در رومانی، تنها در کسری از زمان، به هنگام 
سخنرانی او رخ داد و چهار روز بعد در ۲۵دسامبر ۱۹۸۹ 
با دادگاه انقلابی و اعدام پایان یافت.نیکولای چائسکو از 
۱۹۶۵ تا روز اعدامش، دبیر کل حزب کمونیست رومانی 
و در نتیجه بالاترین مقام آن کشور بود. او رئیس‌جمهور 
کشــور و در واقع حاکم مادام العمــر رومانی بود.دادگاه 
صحرایی ارتش در بیست و پنجم دسامبر ۱۹۸۹، چهارم 

دی ۱۳۶۸ نیکلای چائوشســکو و همسرش را به جرم 
دزدی اموال عمومی و نســل کشی معترضان به اعدام 
محکوم کرد و این حکم بلافاصله به اجرا گذاشته شد.سفر 
وی در دســامبر ۱۹۸۹ به جمهوری اسلامی و دیدار با 
اکبر هاشمی رفسنجانی، آخرین سفر رسمی چائوشسکو 
بود.نیکلای چائوشسکو به محض بازگشت به رومانی در 
یک سخنرانی تلویزیونی ناآرامی‌ها را به دخالت خارجی 
نســبت داد و دشمنان را متهم کرد که در پی سرنگونی 
سوسیالیسم هستند. فردای آن روز نوبت نمایش قدرت 
حکومت بود.تعداد زیادی از کارگران و کارمندان دولت در 
بیست و یکم دسامبر، ۳۰آذر پلاکارد‌هایی در حمایت از 
آقای چائوشسکو در برابر ساختمان کمیته مرکزی حزب 
کمونیست گرد هم آمده بودند تا به سخنان رهبرانشان 
گوش دهند. چائوشسکو همانند روز قبل، فاشیست‌ها را به 
تحریک معترضان متهم و تلاش دشمنان برای مخدوش 
کردن استقلال و تمامیت ارضی رومانی را محکوم کرد.

این سخنرانی به طور مستقیم از تلویزیون رومانی پخش 
می‌شــد. در حالی که سخنان آقای چائوشسکو در ابتدا 
با تشــویق و تایید حاضران همراه بود، به ناگاه در دقیقه 
هشتم سخنرانی عده‌ای از حاضران برایش هو کشیدند و 
علیه او شعار دادند. ارتش رومانی به مخالفان چائوشسکو 
پیوســته بود این کار با اخلال در سخنرانی همراه شد و 
پخش تلویزیونی آن قطع شد. تصاویر ضبط شده نشان 
می‌دهد که آقای چائوشسکو که تا آن روز با مشت آهنین 
بــر رومانی حکومت کرده بود، چندین بــار از حاضران 
می‌خواهد که ساکت شوند. انتشار خبر خودکشی وزیر 
دفاع هم باعث شــد تا واحد‌هایی از ارتش به معترضان 
بپیوندند. آقای چائوشسکو و همسرش در آخر با هلیکوپتر 
از بام ســاختمان حزب فرار کردند ولــی در جاده‌ای در 
نزدیکی شــهر تارگویشته دستگیر و تحویل ارتش داده 
شدند. دادگاه صحرایی ارتش در بیست‌و پنجم دسامبر 
۱۹۸۹، چهارم دی ۱۳۶۸ نیکلای چائوشسکو و همسرش 
را به جرم دزدی اموال عمومی و نسل‌کشی معترضان به 
اعدام محکوم کرد و این حکم بلافاصله به اجرا گذاشته 

شد.

حافظه تاریخی

تلسکوپ »هابل« نور ممنوعه یک کهکشان 
را به تصویر کشید

هابل تصویر جدیدی از یک کهکشــان ثبت کرده و 
به نظر می‌رســد که فعل و انفعالات این کهکشان با 
برخی از رایج‌ترین قوانین فیزیک کوانتومی در تضاد 
است. این کهکشــان که MCG-01-24-014 نام 
دارد در فاصله حدود ۲۷۵میلیون سال نوری از زمین 
قــرار گرفته و دارای دو بــازوی مارپیچی قابل توجه 
و یک هســته درخشان پرانرژی اســت که به عنوان 
هســته فعال کهکشانی)AGN( شــناخته می‌شود. 
در این تصویر، کهکشــان از رو به رو دیده می‌شــود 
و بازوهایش یک شــکل دایــره‌ای تقریبا کامل ایجاد 
کرده‌انــد. کهکشــان MCG-01-24-014 تحت 
عنوان کهکشان ســیفرت نوع ۲ دسته‌بندی می‌شود 
که یکی از دو دســته بزرگ از کهکشــان‌های فعالی 
است که دانشمندان به همراه اختروش‌ها می‌شناسند. 
طبق بیانیه آژانس فضایی اروپا)ESA( کهکشان‌های 
سیفرت دارای یک هسته درخشان مشخص هستند 
اما در مقایسه با اختروش‌ها که هسته فعال کهکشانی 
درخشان فوق‌العاده آنها می‌تواند از کل کهکشان‌های 
میزبانی که در آن ســاکن هستند بیشتر بتابد، کمتر 
قابل تشــخیص هستند. کهکشان‌های سیفرت را نیز 
می‌توان بر اساس شدت نور ساطع شده از هسته فعال 
آنها دسته‌بندی کرد. بسته به طول موج نور یا طیف 
آن، کهکشــان‌های ســیفرت به دو دسته نوع یک یا 
نوع دو طبقه‌بندی می‌شوند. نوع دوم خطوط طیفی 
موســوم به نور »ممنوعه« را منتشــر می‌کنند که با 
توجه به قوانین خاصی از فیزیک کوانتوم، نباید وجود 
داشته باشند. مقامات آژانس فضایی اروپا می‌گویند: 
برای درک اینکه چرا نور ساطع شده از یک کهکشان 
می‌تواند ممنوعه تلقی شــود در وهله اول باید درک 
کنیم که چرا طیف‌ها وجــود دارند. طیف‌ها اتم‌ها و 
مولکول‌های خاصی از نور را با طول موج‌های بســیار 
خاص جــذب و منتشــر می‌کنند.الکترون‌ها مقادیر 
خاصــی از انرژی را از دســت می‌دهند یا به دســت 
می‌آورند که مربوط بــه طول موج‌های خاصی از نور 
است که جذب یا گسیل می‌شوند. با این حال، برخی 
از خطوط گســیل طیفی »ممنوعــه« در نظر گرفته 
می‌شــود زیرا در حالی که در فضا مشاهده می‌شوند 
امــا در شــرایط عــادی روی زمیــن رخ نمی‌دهند.

فیزیک کوانتوم پیچیده اســت و برخی از قوانینی که 
برای پیش‌بینی آن اســتفاده می‌شوند، از مفروضاتی 
استفاده می‌کنند که با شرایط آزمایشگاهی اینجا روی 
زمین ســازگار است. بر اساس این قوانین، این انتشار 
»ممنوعه« اســت. اما در فضا، در میان یک هســته 
کهکشانی فوق‌العاده پرانرژی، این فرضیات دیگر قابل 
اجرا نیستند و نور »ممنوعه« فرصتی پیدا می‌کند تا 
به سوی ما بدرخشد.این کهکشان مارپیچی در مرکز 
تصویر دیده می‌شــود و دو ستاره درخشان بزرگ در 
پیش زمینه که یکی آبی و دیگری قرمز است مستقیما 
بالای خود کهکشان قرار گرفته‌اند. چندین کهکشان 
دورتر در پس زمینه ســیاه و ســفید فضــا پراکنده 
شــده‌اند. آژانس فضایی اروپا عکس جدید هابل را در 

روز ۱۸دسامبر به صورت آنلاین منتشر کرد.

 فناوری

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

نه خود اندر زمین نظیر تو نیست
که قمر چون رخ منیر تو نیست

ندهم دل به قد و قامت سرو
که چو بالای دلپذیر تو نیست

در همه شهر ای کمان ابرو
کس ندانم که صید تیر تو نیست

دل مردم دگر کسی نبرد
که دلی نیست کان اسیر تو نیست

گر بگیری نظیر من چه کنم
که مرا در جهان نظیر تو نیست

جزئیات سعدی

 ســوار یک تاکسی داغون شــدم با یک راننده 
پیر، یک اقای خیلی متشخص و پیر خواست سوار 
شه و گفت من فقط جلو مینشینم، اقایی که جلو 
بود اومد عقب و اقای متشــخص سوار شد. راننده 
اومد با اقا شــوخی کنه گفــت حاجی چرا اینقدر 
پیر شدی؟ اقای متشخص گفت متوجه منظورتون 
نمیشــم؟ راننده گفت بگو عیــال پیرم کرد! اقای 
متشــخص گفت اقا من یک پزشکم و خانمم هم 
یــک خانم دکتر محترمه چــرا باید بهش توهین 
کنم! شــما هم لطفا رانندگــی ات را بکن. موقع 
پیاده شــدن گفتم اقای دکتر احترام گذاشتن به 
همسرتون واقعا عالی بود. گفت خانم وظیفمه که 
به خانمم و شما که خانم بودید در تاکسی، احترام 

بگذارم. بسی مشعوف گشتم.)سووشون(
 یه پســر عمو داشتم هر چیزی که می‌خواست 
اعتصاب غــذا میکرد براش میخریــدن، منم یبار 
کامپیوتر خواستم برام نخریدن اعتصاب غذا کردم 
روز چهارم که داشتم تلف میشدم رفتم سر سفره 
غذا بخورم. بابام گفت تا نگی گوه خوردم نمیذارم 

لب به غذا بزنی. )خلافکار(
 عمیقا به کســایی که یک بزرگ فامیل دارن و 
توی شبایی مثل یلدا همرو دورهم جمع میکنن و 
کلی خوش میگذرونن حسودیم میشه، انگار فقط 
خاندان ما مثل لشــکر شکســت خورده هرکی تو 

خونه خودشه. )مجیدمون(
 امروز دیدم دفترچه‌م رفت پیش دفتر نقاشــیم 
و ازش پرسید »خط نداشــتن چه حسی داره؟« 
دفتر نقاشــیم گفت »دردناک«دفترچه پرســید 
»یعنــی چی؟« دفتر نقاشــی گفــت »نمی‌تونم 
بهت توضیح بدم. خالی بودن رو چطوری می‌شــه 
توصیف کرد؟ حتی اگــه بهت توضیح بدم هم باز 
نمی‌تونی درکش کنی؛ چون هیچ وقت واقعا خالی 
نبودی« بعد از یه سکوت ســنگین، دفتر نقاشی 
پرســید »خط داشتن چه حسی داره؟« و سکوت 

سنگین‌تر شد. )پیپرکات(
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